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اجتماعی در تردد شهری دوچرخه اشتراکی؛ سیاست 

ســید بــرت، ترانه ســرای اولیــه گروه 
موســیقی پینک فلویــد، در ســال ۱۹۶۷ 
 (Bike) «ترانــه ای دارد به نــام «دوچرخه
از  بــرای دوســت دختــرش  کــه در آن 
وســایلی که دارد، از جملــه دوچرخه ای 
قرضی می گوید. ســال ها بعــد در ۲۰۱۸، 
مدیر سیســتم دوچرخه اشــتراکی اوفو در 
شفیلد انگلســتان با اشــاره به این آهنگ 
اکنون به جــای دوچرخه قرضی  می گوید 
آهنــگ، صدهــا دوچرخه برای اشــتراک 
وجــود دارد. یــک راز ماهیــت اجتماعی 
دوچرخه اشــتراکی و نقشش در سیاست 
اجتماعی شــهری همین اســت: اشتراک 
دارایی هــا و بهره منــدی فقرا از وســیله 
اطلس  اطلاعــات  براســاس  حمل ونقل. 
کلان شهر تهران، نیمی از خانوارهای شهر 
تهران فاقد خودروی شــخصی هســتند و 
همین سبب شده است در سال های اخیر، 
اســتفاده از موتورسیکلت افزایش یابد. در 
این شرایط، دوچرخه اشتراکی نقطه پیوند 
سیاســت اجتماعی، سیاست حمل ونقلی 
و سیاســت محیط زیستی است، همان طور 
رایگان ســازی حمل ونقل  سیاســت  کــه 
عمومــی (مترو و اتوبوس) چنین نقشــی 
را دارد و دوچرخــه اشــتراکی مکمل این 
سیاست اســت. دوچرخه اشــتراکی یکی 
از دریچه هــای نگاه به تردد شــهری ورای 
مهندسی ترافیک اســت؛ نگاهی که فقط 
معطــوف بــه تســهیل و تســریع حرکت 
خودرو در شــریان ها نیســت و به تردد در 
شهر از ابعاد مختلف آن می نگرد و سعی 
در لحــاظ آنهــا دارد. این ابعــاد عبارتند 
از نخســت چنانچه اشاره شــد «سیاست 
اجتماعی»، یعنی حمایت از گروه های کمتر 
برخوردار در تردد شهری به جای حمایت از 
برخورداران (صاحبان خودروی شخصی) 
و تنظیم جهت گیری یارانه های شــهری در 
بخش حمل ونقــل. به جای یارانه پارکینگ 
حاشــیه ای رایگان، به دوچرخه اشــتراکی 
یارانــه دهیــد. دوم، بعد محیط زیســتی، 
دوچرخه اشــتراکی حمل ونقل پاک است 
و در پیونــد با حمل ونقل عمومی می تواند 
به کاهش آلایندگی ناشــی از وسایل نقلیه 
موتوری یاری رســاند و به ویژه اســتفاده از 
موتورســیکلت را کاهش دهد. پژوهش ها 
دربــاره تأثیــر دوچرخه های اشــتراکی از 
جملــه بیدود هــم همیــن اثر را نشــان 
داده اند. سوم، بعد زیست شهری، دوچرخه 
اشــتراکی، دوچرخه، اســکوتر و اســکوتر 
برقی، پیاده روی همه شــکل هایی از تردد 
هســتند که صرفــا جابه جایــی از مبدأ به 
مقصد نیســتند، بلکه امکان تجربه شهر را 
فراهم می آورند و در آنها مسیر هم دارای 
اهمیت اســت و این تجربه شــهری خود 
شکلی از سیاست اجتماعی نیز هست؛ زیرا 
احساسی از برابری و همین طور تفهم شهر 
و ســاکنان و کاربران آن (اعم از انسان ها و 
ناانســان ها/گیاهان و حیوانات شهر) را نیز 

ایجاد می کند.
یادداشت کامل را در سایت شرق 
بخوانید

 نورا حســینی: ۲۴ مهر تازه ترین تاریخی اســت که برای برگزاری انتخابات 
شــوراها روی میز آمده اما نشــانه ها هنوز از نزدیک بودن صندوق های رأی 
خبر نمی دهند. رئیس هیئت مرکزی نظارت این تاریخ را پیشــنهاد کرده اما رئیس 
شورای شهر تهران می گوید هنوز هیچ تصمیم قانونی گرفته نشده و شهردار تهران 
هم بر طی شدن مسیر تصویب تأکید دارد اما اگر انتخابات امسال هم برگزار نشود، 
شورای ششــم تا چه زمانی ادامه پیدا می کند؟ حجت نظری، عضو سابق شورای 
شهر تهران، می گوید انتخابات باید در ســال جاری برگزار شود اما اگر جنگ اجازه 
نداد، باید پایان کار شــورای ششــم اعلام شود. پیشنهادی که در تهران یک نگرانی 
دیگــر هم دارد: شــهرداری بدون شــورا چگونه نظــارت خواهد شــد؟ به تازگی 
محمدصالح جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از جمعه ۲۴ 
مهر به عنوان تاریخ پیشنهادی نام برده و قرار است این پیشنهاد در جلسه مشترک 
هیئت نظارت مرکزی و ســتاد انتخابات کشور بررسی و پس از آن رایزنی با شورای 
عالی امنیت ملی انجام شــود. فعلا اما ۲۴ مهر بیش از آنکه موعد انتخابات باشد 
یک پیشنهاد است. نه مصوبه ای برای آن وجود دارد و نه مراحل اجرایی انتخابات 
آغاز شده است. مهم تر از همه اینکه برگزاری انتخابات همچنان به تعیین تکلیف 

شرایط جنگ گره خورده است.
واکنش هــا در مدیریت شــهری تهران نیز چندان امیدوارکننده نیســت. نه مهدی 
چمــران ۲۴ مهر را قطعی می داند و نه علیرضا زاکانی از تاریخی مشــخص برای 
رفتن مردم پای صندوق ها حرف می زند. زاکانی می گوید شورای عالی امنیت ملی 
اعــلام کرده انتخابات باید تا دو ماه پس از پایان جنگ برگزار شــود و آنچه درباره 
تاریخ های مختلف شنیده می شود باید ابتدا مسیر قانونی خود را طی کند. به گفته 
شهردار تهران: «شعام اعلام کرده انتخابات تا دو ماه پس از پایان جنگ باید برگزار 
شود. بنده هم شنیدم کسانی اظهار نظراتی در مورد زمان برگزاری انتخابات داشتند 

اما در مجموع زمان برگزاری انتخابات باید سیر تصویب خود را بگذراند».
مهدی چمران هم این تاریخ را واقعی نمی داند. از نگاه او اعلام یک تاریخ از سوی 
یک مقام سیاسی به معنای قطعی شدن انتخابات نیست. چمران گفت: اعلام یک 
شخصیت سیاسی نمی تواند ملاک باشد. بر اساس قانون شعام باید پایان جنگ را 
اعلام کند. آبان ماه پیشنهاد شــده بود اما شعام این پیشنهاد را بررسی نکرده و به 

صورت قانونی چیزی اعلام نشده است.
به گفته او پس از نهایی شدن انتخابات دست کم دو ماه برای آماده کردن مقدمات 
زمان لازم است. او در عین حال حاضر نیست تاریخی برای انتخابات پیش بینی کند: 
بهتر اســت بنده در مورد برگزاری انتخابات اظهــار نظر نکنم، چراکه عده ای روی 

این اظهارات حساب باز می کنند. به هر شکل ما آماده برگزاری انتخابات هستیم.
شــورای ششم چه زمانی باید تمام شــود؟ حجت نظری، عضو سابق شورای 
شهر تهران معتقد است اولویت همچنان باید برگزاری انتخابات در سال جاری 
باشد اما ادامه دادن دوره شورای ششم برای مدتی نامعلوم راه مناسبی نیست. 
او با اشــاره به انتخابات ســال های آینده می گوید: با توجه به اینکه سال آینده 
انتخابات مجلس شــورای اسلامی را خواهیم داشــت و نظارت بر انتخابات 
شــوراها نیز برعهده مجلس شورای اسلامی است، امکان اینکه در سال ۱۴۰۶ 
بتوانیم انتخابات شوراها را برگزار کنیم تقریبا منتفی می شود. از طرف دیگر در 
ســال ۱۴۰۷ نیز انتخابات ریاست جمهوری را خواهیم داشت که عملا برگزاری 
انتخابات شوراها در آن سال هم مقدور نیست. بنابراین اگر در شش ماهه دوم 
سال ۱۴۰۵ انتخابات برگزار نشود، انتخابات شوراها لاجرم به سال ۱۴۰۸ موکول 
خواهد شد. پیشنهاد من به وزارت کشور این است که یا هر طور شده انتخابات 
را در ســال جاری برگزار کند یا از طریق تفاهم با شــورای عالی امنیت ملی یا 
ارائه لایحه به مجلس شــرایطی فراهم شود که پایان کار شورای ششم اعلام 
شود و وزارت کشور به جای شوراها بتواند شهرداران و دهیاران را انتخاب کند. 
پیشنهاد پایان کار شوراها توسط وزارت کشور یادآور خاطره شورای اول تهران 
است؛ شــورایی که پس از ماه ها اختلاف داخلی و اختلاف با شهرداری با رأی 
هیئت مرکزی حل اختلاف منحل شد. نظری اما می گوید آنچه پیشنهاد می کند 
انحلال نیست و نباید این دو اتفاق را کنار هم گذاشت: «این دو موضوع کاملا با 
یکدیگر متفاوت است. آنچه من پیشنهاد می کنم انحلال شوراها نیست. دوره 
شــورای ششم طولانی شده و قرار است پایان کار شوراها اعلام شود و تا زمان 
برگزاری انتخابات بعدی قائم مقام هایی از ســوی وزارت کشور انتخاب شوند 
تا امور اداره شــهرها متوقف نماند». نظری درباره مبنای حقوقی تمدید دوره 
فعلی توضیح می دهد: طبق قانون اساســی مجلس شــورای اسلامی امکان 
قانون گذاری در تمام امور کشور را دارد و در شرایط بسیار حساس نیز با دستور 
مقام معظم رهبری شــورای عالی امنیت ملــی می تواند قواعد موقتی وضع 
کند. با جمع این دو قاعده اتفاقی که برای شــورای ششم افتاد از نظر حقوقی 

قابل توضیح است.
او یــادآوری می کند این دوره یک بار با تصمیم مجلس و بار دیگر در شــرایط 
جنگی تمدید شده است: یک بار دوره شوراها به مدت ۱۰ ماه با مصوبه مجلس 
شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان افزایش پیدا کرد و بار دیگر نیز با مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبری این تمدید اتفاق افتاد. اما قانونی بودن 
تمدیــد از نظر نظری به معنای مناســب بودن ادامه آن نیســت. او می گوید: 
در حــال حاضر معتقدم این اضافه شــدن دوره واقعا دیگــر نه به مصلحت 
شوراهاست نه به مصلحت شهرداران و دهیاران و نه به مصلحت شهرها و به 
طور کلی کشور. نظری مرز پیشنهاد خود با انحلال شوراها را مشخص می کند: 
ماجرای امروز با انحلالی که شورای شهر تهران در سال ۱۳۸۱ با آن مواجه شد 
کاملا متفاوت است. اینجا بحث انحلال شوراها مطرح نیست؛ بحث پایان دوره 
اســت. در فاصله پایان کار شورای ششم تا انتخابات بعدی نیز قائم مقام هایی 
از طرف وزارت کشور انتخاب می شوند تا بعد از برگزاری انتخابات مردم دوباره 
متناسب با سلایق و اقتضائات روز نمایندگان خود را انتخاب کنند. تأکید می کنم 
اولویت خود من برگزاری انتخابات در ســال جاری اســت اما اگر به هر دلیلی 
این کار مقدور نبود، بهترین کاری که می شــود انجام داد این است که پایان کار 

شورای ششم اعلام شود.
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

ابلاغ وزارت کشور برای تبدیل آرای قلع ماده ۱۰۰ به جریمه با دستور توقف دیوان عدالت اداری مواجه شد

مجوز تازه برای تخلف فروشی؟
شورای شهر تهران می گوید مجوزی برای این اقدام نداده است؛ ناصر امانی از خطر «فروش تخلف» می گوید 

و مهدی اقراریان تأکید دارد تعیین تکلیف آرای قلع باید از مسیر مجلس انجام شود

یادداشت گزارش

شهرشهر

 شرق: نزدیک به ۶۰ هزار رأی قلع و تخریب در تهران 
اجرا نشــده است. وزارت کشــور حالا امکان تبدیل 
برخی از این آرا به جریمه نقدی را به شــهرداری ها 
ابلاغ کــرده و ابلاغیه به مناطق تهران هم رســیده 
اســت. یکی از شــعب دیوان عدالت اداری دستور 
توقــف اجرای آن را صادر کرده و دو عضو شــورای 
شــهر تهران می گویند شــورا هیچ مصوبه ای برای 
تبدیل آرای قلع به جریمه ندارد. ناصر امانی نسبت 
به فروش تخلف هشــدار می دهد و مهدی اقراریان 
می گوید تعیین تکلیف این پرونده هــا باید دوباره از 
مســیر مجلس انجام شود. وزارت کشــور ابلاغیه 
تبدیل آرای قلع کمیســیون مــاده ۱۰۰ به جریمه را 

برای استانداری ها و شهرداری ها از جمله شهرداری تهران فرستاده 
است. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، می گوید این ابلاغیه به 
مناطق شهرداری تهران نیز رسیده اما اعضای شورا اطلاعی ندارند 
که مناطق براســاس آن وارد توافق با مالکان شده اند یا نه. مهدی 
اقراریان، عضو دیگر شورا نیز می گوید اصل مصوبه ای که مبنای این 
ابلاغ قرار گرفته در اختیار اعضا نیست و اطلاعات آنها همان مطالبی 
اســت که در رسانه ها منتشر شده اســت. به گفته او، ممکن است 
مصوبه برای رئیس شــورا یا شهرداری ارسال شده باشد اما اعضای 
شورا آن را ندیده اند. موضوع تبدیل آرای قلع به جریمه پیش از این 
در شورای شهر تهران هم مطرح شده بود. زمانی که شورا اختیارات 
شــهرداری در شرایط جنگی را بررســی می کرد پیشنهاد شد اختیار 
تبدیل آرای قلع به جریمه نیز به شــهردار داده شــود، اما اعضای 
شورا با آن مخالفت کردند. امانی می گوید دوستان می خواستند این 
موضوع را در لایحه مربوط به اختیارات شهرداری تهران در شرایط 
جنگی بگنجانند اما با مخالفت ما مواجه شد و آن را حذف کردیم. 
اجازه ندادیم این اختیار جزء مصوبات شــورا قرار بگیرد. اقراریان نیز 
تأکید می کند شورای اسلامی شهر تهران هیچ مصوبه ای در این زمینه 
نداشته است و اگر اقدامی از سوی شهرداری ها انجام شود، مستند به 
ابلاغیه وزارت کشور خواهد بود، نه مصوبه شورای شهر تهران. برای 
امانی هنوز مبنای قانونی ابلاغ روشــن نیست. او می گوید مشخص 
نیســت تصمیم مورد اشاره متعلق به شورای امنیت کشور است یا 
شورای عالی امنیت ملی. به گفته او، اگر مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی باشد و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده باشد، قابلیت اجرا 
دارد اما در ابلاغ وزیر کشــور اشاره ای به چنین موضوعی نشده و به 
نظر می رسد تصمیم مربوط به شورای امنیت کشور باشد. امانی این 
پرسش را مطرح می کند که آیا شورای امنیت کشور می تواند برخلاف 
قانون مصوب مجلس چنین حکمی را ابــلاغ کند؟ این ابلاغیه به 
دیوان عدالت اداری نیز کشــیده شده اســت. یکی از شعب دیوان 
درخواست شاکی برای توقف اجرای آن را پذیرفته است. امیرحسین 

عبداالله زاده، کارشــناس حوزه شهرســازی، در واکنــش به این رأی 
گفته یک قاضی شــجاع دیوان عدالت اداری جلوی مصوبه خلاف 
شورای امنیت کشور را گرفت. امانی نیز می گوید یکی از شعب دیوان 
عدالت اداری رأی به توقف اجرای ابلاغیه داده و درخواست شاکی 
را پذیرفته است. به گفته او، پرونده هنوز باید مراحل رسیدگی را طی 
کند و رأی نهایی صادر شــود اما همین تصمیم دیوان ابهام درباره 
انطباق ابلاغیه با قوانین را جدی تر کرده اســت. اقراریان هم معتقد 
است با دستور صادرشده از سوی دیوان ادامه اجرای ابلاغیه با مانع 
حقوقی روبه روســت. او می گوید یا باید موضوع در دیوان پیگیری و 
تعیین تکلیف شود یا در صورت اقدام شهرداری ها براساس ابلاغیه 
سازمان بازرسی کل کشور می تواند به موضوع ورود کند. به اعتقاد 
او رأی صادرشــده این پرسش را تقویت کرده که مرجع صادرکننده 
ابلاغیه اساسا صلاحیت اتخاذ چنین تصمیمی را داشته است یا نه. 
نامه مورد بحث از سوی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر 
شورای امنیت کشور صادر شده. منتقدان حقوقی می گویند این نامه 
به خودی خود مصوبه شــورای امنیت کشور نیست و یک تصمیم 
اداری محسوب می شود. شــورای امنیت کشور نیز براساس قانون 
سال ۱۳۶۲ فعالیت می کند و از نظر حقوقی با شورای عالی امنیت 
ملــی موضوع اصل ۱۷۶ قانون اساســی تفــاوت دارد. تبصره یک 
اصلاحی ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات و تصمیمات 
شــورای عالی امنیت ملی را از رسیدگی در دیوان مستثنا کرده اما 
چنین استثنایی به صراحت درباره شورای امنیت کشور وجود ندارد. 
پیــش از این نیز هیئت تخصصی دیوان عدالــت اداری در دادنامه 
شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۶۹ مورخ پنجم مرداد ۱۴۰۱ رسیدگی به 
مصوبه شورای امنیت کشور را پذیرفته بود. تهران هم زمان با نزدیک 
به ۶۰ هزار رأی قلع و تخریب اجرانشده روبه روست. امانی می گوید 
از شهریور ۱۴۰۳ به بعد کمیسیون ماده ۱۰۰ براساس قانون رأی قلع 
و تخریب صادر کرده و اکنون نزدیک به ۶۰ هزار رأی اجرانشــده در 
شــهر وجود دارد. او این تعداد پرونده را بسیار بالا می داند. اقراریان 

می گوید بخشــی از این پرونده ها به بلاتکلیفی 
مالکان منجر شده است. ساختمان رأی قلع دارد 
اما امکان اجرای رأی فراهم نیســت و در همان 
حال مالک بــرای فروش ملک یا دریافت برخی 
گواهی ها با مشــکل روبه رو می شود. به گفته او 
چندین هزار پرونده ماده ۱۰۰ در چنین وضعیتی 
قرار دارند و باید بــرای آنها راه حلی قانونی پیدا 
شود. مجلس پیش از این برای دوره ای محدود 
امکان تبدیل برخی آرای قلع به جریمه را فراهم 
کرده بود. این حکم در قالب بند ت قانون بودجه 
اجرا شــد و شرایطی برای اســتفاده از آن وجود 
داشــت. اقراریان تأکید می کند این مجوز شامل 
همه تخلفات نمی شد و ضوابط فنی و الزامات نظام مهندسی نیز 
در آن دخیل بود. همچنین حکم برای یک دوره زمانی مشــخص 
اعتبار داشــت و مهلت آن به پایان رسیده است. او می گوید قانون 
قبلی برای پرونده های جدید نوشــته نشــده بود و نمی توان آن را 
مجوزی برای تخلف تازه دانست. هدف تعیین تکلیف پرونده هایی 
بود که در یک دوره مشــخص شــکل گرفته بودند و رأی قلع آنها 
امکان اجرا نداشــت. از نظــر اقراریان اگر قرار اســت دوباره چنین 
امکانــی ایجاد شــود، باید مجلس دربــاره آن تصمیــم بگیرد یا 
قانون گــذار حکم قبلی را از مجاری قانونی تمدید کند. تبدیل آرای 
قلع به جریمه برای شــهرداری ها درآمد هم ایجاد می کند. امانی 
دربــاره اینکه درآمدزایی انگیزه صــدور ابلاغیه بوده یا نه، می گوید 
اطلاعی ندارد اما معتقد اســت در صــورت مراجعه مالکان برای 
توافق، درآمد قابل توجهی برای شــهرداری ایجاد خواهد شــد. او 
هشــدار می دهد چنین تصمیماتی این تصور را تقویت می کند که 
ماده ۱۰۰ یکی از منابع درآمدی شهرداری هاست و اجرای گسترده 
آن می تواند به فروش تخلف منجر شــود. اقراریان نیز درآمدزایی 
این ســازوکار را رد نمی کند اما بر محدودیت های قانونی آن تأکید 
دارد. به گفته او، در حکم قبلی هر تخلفی قابلیت تبدیل به جریمه 
نداشت و شرایط سخت گیرانه ای تعیین شده بود. از نظر او مشکل 
پرونده های بلاتکلیف واقعی است اما راه حل آن صدور ابلاغیه ای 
با مبنای حقوقی محل اختلاف نیســت و باید مجلس تکلیف آن 
را روشــن کند. در شورای شهر تهران نیز فعلا مجوزی برای اجرای 
چنین تصمیمی وجود ندارد. امانی می گوید شورا زمانی که امکان 
دادن این اختیار به شــهردار تهران را داشــت با آن موافقت نکرد. 
اقراریان هم تأکید می کند هیچ مصوبه ای از شورای شهر برای تبدیل 
آرای قلع به جریمه صادر نشده است. با این حال ابلاغ وزارت کشور 
به مناطق شــهرداری تهران رسیده و هنوز روشن نیست در فاصله 
صدور ابلاغیه تا دستور توقف دیوان چه تعداد پرونده براساس آن 

بررسی شده یا توافقی با مالکان صورت گرفته است.

کنشگر و پژوهشگر شهری

محمدکریم آسایش

معمار و پژوهشگر

فاطمه خدادادی آق قلعه

انتخابات شوراها روی کاغذ 

  یکی از معیارهای مهم کیفیت زندگی در شهرهای معاصر، میزان امنیت، 
سهولت و برابری شــهروندان در دسترسی به فضاهای شهری است. پیاده رو 
و گــذرگاه عابر صرفا اجزایی از کالبد خیابان نیســتند؛ بخشــی از زیرســاخت 
عمومی شــهرند و کیفیت آنها مستقیما با ایمنی، استقلال و حق حضور برابر 
شهروندان در فضای عمومی ارتباط دارد. با این حال، آنچه در مقابل بسیاری 
از ایستگاه های مترو تهران، از جمله ایستگاه شریعتی مشاهده می شود، با این 
اصل فاصله دارد. خودروهای شــخصی برای ســوار و پیاده  کردن مسافر در 
حاشــیه خیابان و گاه روی یا مقابل مســیرهای عابر توقف می کنند و شهروند 

برای عبور ناچار می شــود مسیر خود را تغییر دهد، از کنار خودروها عبور کند یا حتی وارد محدوده 
سواره رو شــود. در ظاهر ممکن اســت این اتفاق صرفا یک تخلف رانندگی تلقی شود، اما مسئله 
فراتر از رفتار یک راننده اســت. خیابان یک فضای عمومی محدود است و نحوه تخصیص آن میان 
خودرو، حمل ونقل عمومی و عابر پیاده، بازتابی از اولویت های مدیریت شــهری است. هنگامی که 
خودرو می تواند مســیر پیاده را اشــغال کند و عابر مجبور شــود خود را با موقعیت خودرو تطبیق 
دهد، بخشــی از فضای عمومی به نفع وســیله نقلیه و به زیان کاربر آسیب پذیرتر تخصیص یافته 
اســت. پرسش این است که چرا شهروندی که قصد اســتفاده از یک مسیر رسمی برای عبور دارد، 
باید به دلیل توقف خودرو مســیر خود را تغییر دهد؟ این مســئله در مورد افراد دارای معلولیت، 
سالمندان، کودکان، افراد کم توان حرکتی و والدینی که با کالسکه تردد می کنند، اهمیت بیشتری پیدا 
می کند. یک خودروی متوقف شده ممکن است برای یک فرد جوان و سالم فقط چند ثانیه مزاحمت 
ایجاد کند، اما برای فردی که از ویلچر استفاده می کند یا محدودیت حرکتی دارد، می تواند مسیر را 

عملا غیرقابل استفاده کند. بنابراین دسترس پذیری را نمی توان صرفا با وجود 
رمپ، خط عابر یا پیاده رو ســنجید؛ معیار واقعی این اســت که آیا شهروندان 
مختلف می توانند بدون مانع، با امنیت و استقلال از این زیرساخت ها استفاده 
کنند یا خیر. از همین منظر، مشــکل توقف خودرو مقابل ایستگاه های مترو را 
باید در چارچوب گسترده تری دید. مسئله فقط رانندگانی نیستند که روی خط 
عابر توقف می کنند، بلکه نشــانه ای از مسئله ای ساختاری تر در نحوه نگاه به 
حق پیاده در مدیریت شــهری است. در بســیاری از نقاط تهران، پیاده روها با 
موانع متعدد مواجه اند: ناهم سطحی، سطوح نامناسب و فرسوده، تابلوها و 
تجهیزات شــهری و گاه حتی موانعی مانند نیوجرســی که توسط نهادهای شهری برای مسدود یا 
پلمب  کردن واحدهای صنفی در پیاده رو قرار می گیرند. در کنار این موارد، بولاردها و موانع فیزیکی 
نیز که معمولا با هدف جلوگیری از ورود یا توقف موتورسیکلت ها در پیاده رو نصب می شوند، خود 
به مانعی جدی برای تردد ویلچر، کالسکه کودکان و چرخ دستی های خرید تبدیل شده اند. در چنین 
شــرایطی، حتی اگر خودرو و موتورسیکلت از مســیر عابر کنار گذاشته شوند، شهروند لزوما با یک 
مســیر پیاده پیوسته، ایمن و قابل دسترس مواجه نخواهد بود. این مجموعه مسائل نشان می دهد 
موضــوع را نمی توان صرفا به «فرهنگ رانندگی» یا تخلف شــهروندان تقلیل داد. وقتی خودروی 
شــخصی، تجهیزات شــهری، موانع اجرایی و مداخلات دستگاه های مسئول مسیر حرکت پیاده را 
محدود می کنند، با مســئله ای فراتر از رفتار فردی روبه رو هســتیم: حق پیاده در ساختار مدیریت و 

طراحی فضای شهری به اندازه کافی به رسمیت شناخته نشده است.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

وقتی خط عابر پیاده بی معنا می شود

برگه سبز  سواری پژوپارس مدل ۱۳۹۴ به رنگ سفید به 
NAAN11FE3FH362273 شماره شاسی

164B0049233 وشماره موتور
 شماره پلاک ایران۶۱_۱۴۳ه۵۳به نام 

مفقود گردیده وفاقد اعتبار میباشد

برگ سبز سواری سمند ال ایکس مدل ۱۳۸۳ به رنگ 
نقره ای متالیک به شماره شاسی ۸۳۸۴۴۴۷۹

و شماره موتور ۱۲۴۸۳۱۱۴۹۵۷
شماره پلاک ایران ۳۵ - ۱۱۸ ق ۱۹ به نام 

 مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد

نظــر بــه اینکــه همســر شــما خانــم فرزنــد احمــد بــا دادنامــه شــماره 
۱٥٥٤٥٦ کــه در مورخــه ۱٤۰٥/۰٤/۰٦ از شــعبه ۳۰۲۸ دادگاه خانــواده ۲ بــه قطعیــت 
رســیده اســت بــه شــما اخطــار می شــود ظــرف یــک هفتــه از تاریــخ ایــن اخطاریــه 
جهــت ثبــت طــلاق بــه دفترخانــه مراجعــه کنیــد. در غیــر ایــن صــورت طبق مقــررات 

بــدون مکاتبــه بعــدی و بــدون حضــور شــما طــلاق بــه اجــرا درخواهــد آمــد.

برگ سبز و کارت خودرو پژو پارس خاکستری متالیک مدل ۱٤۰۱
به شماره پلاک ٤۰ایران ۷٤٦ه۹۷ 

NAANA۱٥E٦NK۸٤۹۲۸۹  شماره شاسی
 ۱۲٥K۰۰۳۲و شماره موتور ٥٦٥

به نام  در۱۲/٥/۱٤۰۱  
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

بدین وسیله به اطلاع می رساند
« انتشارات «

به مدیرمسئولی 
 « به شماره پروانه ۱٦۸۷۱ به اسم «

تغییر نام داده شد.

ARIO AT برگ سبز سند مالکیت خودرو تاکسی
رنگ زرد خورشیدی -روغنی  به نام آقای 

 TNN٤G۱٦AH۰۰٥٦۲۳باشماره موتور ٤
  NAS۳۲۱۲۰۰H٤۹۱۰۷٥۰ و شماره شاسی

با شماره پلاک ۲۲ ایران ٥۷۷ ت ۱۷ 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشند.


